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بازگشت سرباز شهید اهل سنت

شهید جمال دلایی میلان، سرباز وظیفه ارتش، متولد ۱۳۴۰، در عملیات نصر ۹ در منطقه حاج عمران 
به شهادت رسید. پیکر مطهر ایشان با تلاش گروه های تفحص کشف و با آزمایش دی ان ای شناسایی 

شد. این شهید از شهدای اهل سنت دفاع مقدس است.

پسری که پناه پدر بود
شهید امیررضا لاله با نام مســتعار مهدی متولد سال ۷۹ و ساکن محله شــهرک شریعتی از محله های 
جنوب تهران بود. او در روز ملاقات پدرش که به علت چک ضمانت مــدت کوتاهی در زندان اوین بود 

پرکشید. مهدی کار آزاد داشت و سعی می کرد تا باری از دوش خانواده بردارد.
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صفحه آرا: سعید غفوری

 چگونه موشك اسكاد بي 
در تهران تغيير نام داد؟  

با اینکه حمله هوایی و موشــکی عراق به شهرها و مناطق مسکونی 
ایران از نخستین روزهای جنگ 8 ســاله تجاوز آغاز شد و  با شدت 
ادامه یافت، اما جنگ در 10 اســفند 1366 با اصابت اولین موشك 
عراقي به تهران وارد مرحله جدیدی شد. ایران عمق زیادی داشت و 
عراق برای هدف قراردادن شهرهایی چون شیراز، اصفهان و تهران 

نیاز به موشکی با برد بیش از 600 کیلومتر داشت. 
در خلال ســال هاي 1986 تا 1988 عراقي ها گام هاي بلندي براي 
بالا بردن کارآیي موشك روسي اســکاد برداشتند که بنا به گزارش 
روزنامه همشــهري در فروردین 1382، ظاهرا این موفقیت تا حد 
زیادي به پشتوانه کمك هاي تکنیکي و تجهیزات خارجي به دست 
آمد. جالب است که اسکاد بي، نسخه پیشرفته تر اسکاد آ با نام اصلي 
آر 11 بود که آن نیز به نوبه خود یك رونوشت از موشك وي 2 مورد 

استفاده در ارتش آلمان هیتلري محسوب مي شد.
اصلاح برد موشك اسکاد از طریق کاهش تقریبي مقدار ماده منفجره به 
300 تا 3۵0 کیلوگرم انجام شد. ولی پرتاب موشك با چنین کلاهکی 
اصلا ارزش رزمی نداشــت. از این رو، صدام به دنبال ساخت نسخه  
کامل تر و  بومی اسکاد رفت که »الحســین« نامیده شد؛ یك اسکاد 
ارتقایافته با طول بیشتر و کمی قطورتر. الحسین تقریبا با طول 11/2 
متر و قطر 90 سانتي متر کم و بیش مشابه اسکاد بي )طول 11/۵متر 
و قطر 88 سانتي متر( بود. گفته شــده با اوراق کردن دو اسکاد یك 
الحسین به دســت می آمد. در نهایت برد 6۴۵ کیلومتری به دست 
آمد؛ البته با کاهش وزن کلاهك و افزایش سوخت در فضای به دست 
آمده. خطاي الحسین نیز مانند اسکاد حدود 1000 تا 1۵00 متر و 
همین برای صدام کافی بود؛ زیرا هدف، زدن شهرهای ایران بود. عراق 
طی جنگ با دریافت 8۴0 اسکاد از شوروی، دست کم 200 الحسین 
به طرف شهرهایی مانند قم، اصفهان، شیراز و تهران شلیك کرد که 

حدود 2000 کشته به جا گذاشت. 

 روایتگری از شهدا  
رسالت فعلی ماست 

جنگ 12 روزه اگرچــه در مدت و جغرافیا 
محــدود بــود اما از حیــث تأثیــر، عمق، 
پیچیدگی روانی و پیامدهای آن، از بسیاری 
از دوره های دفــاع مقدس عمیق تر بود. این 
جنگ در واقع نبرد اراده ها بود. دشــمن تصور می کرد با شهادت 
فرماندهان و بمباران می تواند ســاختار جمهوری اسلامی را فرو 
بریزد، اما خلاف آن ثابت شــد؛ زیرا تاریخ عزت ملت ما را مطالعه 
نکرده بــود. نتیجه این جنــگ، عزتی ماندگار بــرای جمهوری 

اسلامی بود.
اما نکته مهم این است که اگر تا دیروز دشمن با امکانات جاسوسی، 
جان مردم و مراکز نظامی را هدف قرار داده بود، امروز هدفش مغز 
مردم ماست تا آن را مخدوش کند. امروز کربلا همچنان زنده است. 
روایتگری از حماسه شهدا رسالت بزرگی است که باید به درستی 
انجام شود. نسل امروز باید بداند که عزت، امنیت و اقتدار کنونی، 

مرهون ایثار کسانی است که جان خود را فدای میهن کردند.  
من از اصحاب رسانه می خواهم در انعکاس مظلومیت شهدا بیش 
از پیش تلاش کنند، چرا که زمان طلایی روایتگری است. باید از 
126 زن قهرمان و ۴۷ شهید زیر 18 سال که مظلومانه به شهادت 
رسیدند، بنویسیم و بگوییم. در میان 1062 شهید، دو مادر باردار به 
شهادت رسیدند و چهار مادر در حالی جان باختند که فرزندانشان 
را در آغوش داشتند.  شهدای ما که شهروندان غیرنظامی و مردم 
بودند، بی دفاع در برابر جنایت دشــمن قرار گرفتند. اینها اعداد 
نیســتند؛ روایت ایثار، صبر و فداکاری ملتی هستند که در برابر 

وحشیانه ترین سلاح ها، سرافراز ایستاده اند.
برای نمونــه، مظلومیت »هانیه و زهرا« باید روایت شــود. از این 
خانواده چهار نفر شهید شدند؛ محمدامین 9 ماهه در بغل مادرش 
به شهادت رسید و هانیه در آغوش زهرا جان باخت. آیا زهرا، هانیه 

و محمدامین 9 ماهه تأسیسات هسته ای بودند؟  
روایت دیگر، »رایان قاسمیان 2ماهه« است. مادر این نوزاد پزشك 
بود و در زمان انفجار، تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود: »به 
مریض های من اطلاع دهید فردا نیستم.« کجایند جنایتکارانی که 
دم از حقوق بشر می زنند؟ برادر رایان، کیان۴ ساله  را در بیمارستان 
مهر عیادت کردم. او فقط می پرســید: »مادرم کجاســت؟ رایان 

کجاست؟«
یا روایت »احســان و امین« که مادرشان پزشــك و مطبش در 
یوسف آباد بود و پدرشان پزشکی که در دوران کرونا مرحوم شده 
بود. نیمه شــب، اتاق خواب این زن و فرزندانش مورد هدف قرار 

گرفت و مادر شهید شد.

سروش جنابي؛ روزنامه نگاریادداشت عکس آخر شهید بی ادعاسعيد اوحدی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید
نگاهی به سبك زندگی  حامد اصفهانی مقدم که در جنگ تحمیلی 12 روزه آسمانی شد

بهاره خسرویگزارش
روزنامه نگار

شــهيد حامد اصفهانی مقدم متولد سال ۱۳۶۶ 
متأهل و دارای یك دختر ۷ ساله بود که در حملات 
اخير رژیم صهيونســتی در تهران به شهادت 
رسيد. او از اهالی محله دروازه شميران بود که در 
ميان دوستان و بچه محل ها به خوش خلقی شهرت 
داشت. در این گزارش سيدمجيد محمدی، مدیر 
سرای محله ایران و از دوستان بسيجی این شهيد، 
از سبك زندگي او که هميشه در انجام امور خير در 

محله و منطقه پيشقدم بود روایت می کند.

بچه هيئتی بی ادعا 

حامد از بچه های بسیج مســجد امام حسین)ع( محله 
دروازه شمیران بود و در میان دوستان به خوش مشربی 
شهرت داشت. اهل ورزش بود و در این ۴- ۵سال اخیر 
حسابی با هم همراه شده بودیم. برای بسیاری از کارها 
به ویژه امور تربیتی جوانان در هیئت و مســجد با هم 
تبادل نظر می کردیم که چطور نسل جوان را به دینداري 
و انجام کارهای خیر دعوت کنیــم. مهم ترین دغدغه 
هردوی ما   ترویج اخلاق و فرهنگ دیني میان بچه های 
هیئت و بچه هاي  محله بود. چیــزی که باعث جذب 
جوانان به هیئت می شد همین اخلاق خوش و مهربانی 
حامد بــود. از این ویژگی اش خیلی خوشــم می آمد، 
خیلی بی ادعا و صمیمانه با بچه ها رفاقت می کرد. خیلی 
از کارهای محلــه و منطقه را با همیــن اخلاق و خلق 
خوشش پیش می برد. گاهی وقت ها کاری که باید برای 
نتیجه دادنش کلی تلاش می کردیم حامد به واســطه 
دوستان و آشنایانی که داشت حل می کرد و کلی دعای 
خیر پشت سرش به دنبال مي آورد. در واقع بیشتر جذب 
 منش و رفتار صمیمانه و گرم حامد شده بودیم. خیلی 
جا ها کارهای فرهنگی و فعالیت هاي اجتماعي که در 
بســیج محله و منطقه 12 انجام می دادیم به واسطه 

حضور حامد و پای کار بودنش، پیش مي رفت.

بانی کارهای خير 

حامــد از بچه هــای هیئت مــا نبود و 
برای خودشــان یك هیئت داشــتند، 
اما همیشــه به هیئــت ما که بــه نام 
»متوســلین بــه حضرت زهــرا)س(  
رهروان شــهدا- مسجد ســنگی« بود 
ســر می زد و حتــی در مواقعــی  بانی 
 کارهای خیر در همین هیئت می شد. 
محمدی با بیــان این مطلــب ادامه 
می دهد: »محرم ســال گذشته حامد 
به هیئت ما آمد و گفت دوست دارم 
یك شب  بانی شام هیئت باشم. البته 
اغلب در انجام امور خیریه پیشقدم 
بود. کافی بــود از جمع آوری وجه 
نقــد بــرای نیازمنــدی صحبت 
کنیــم، او نخســتین نفــری بود 

که دست به جیب می شد. بانی شــدن براي هزینه 
شام هم باعث شد که شــب های بعد افراد بیشتری 
داوطلب پرداخت هزینه شــام شــوند. خدا را شکر 
توانســتیم با همراهی خیران و بچه محل ها و برکت 
 نام سیدالشهدا)ع( مراسم عزا داری خوبی را برگزار

 کنیم.«

امانت دار جان مردم

حامد بســیجی ســاده و بی ادعایی بود که حسابی 
حواسش به رفتار و روابط انسانی و حفظ حرمت های 
افراد بود. مدیر ســرای محله ایــران در این  باره 
تعریف می کند: »گاهی اوقــات وقتی در 
محله افراد هنجار شــکن کاری   انجام 
می دادند و باعث بر هــم خوردن نظم 
محله می شدند، در برخورد با این افراد 
همیشه بر این موضوع تأکید داشت که 
ما مرجع قضایی نیستیم تا برای کسی 
حکم صادر کنیم، باید  شــأن همه افراد 
حفظ شود؛ چراکه ما امانت دار جان مردم 
هستیم. همیشه با مهربانی و روی خوش تذکر 
می داد و امر به معروف و نهی از منکر می کرد. او 
معتقد بود سلاح محبت و مهربانی   و روی خوش 
در هر میدانی از خشونت اثر گذار تر است و حرفی 
را  که می توان با آرامش زد، چرا باید با تحکم و زور 
مطرح کــرد. همین روحیه و اخلاقــش به اصلاح 
جوانان زیادی در محله و منطقه کمك کرد. یادش 
بخیر! بعد از چند ســال یك عکس دســته جمعی 
گرفتیم. آن زمان فکرش را هم نمی کردیم که سال 

بعد حامد در کنار ما نباشد و شهید  شود«


